
 بسم الله الرحمن الرحیم

 52/01/0179جلسه پنجاه و ششم     

 پاسخ به شبهاتی درباره شهادت حضرت زهرا سلام الله علیهاموضوع: 

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی الاسیم الله آل آله علی و الله رسول علی

 پرسش:

شود توضیح بیشتر سوال پرسیدیم فرمودید اخباریون دو دسته هستند می هابخشید! دیروز در مورد اخباریاستاد ب

 بفرمایید؟

 پاسخ:

ما کل روایات را  . مثلالی اثراتش در تاریخ شیعه مانداران اخباری یک هدفی داشتند، آن هدف محقق نشد؛ وبنیانگذ

اخباری اجتهادی « مرحوم صاحب حدائق»شما ببینید . به عنوان مثال تفاوت باشیم صحیح بدانیم، نسبت به رجال بی

اء آورد که تمام روایات کتب اربعه بلا استثنتا دلیل می 01 – 09ست هچه که در ذهنم آن« حدائق»است، در جلد اول 

گویند روایت ضعیف شان میکه ما در کتب اربعه روایاتی داریم که اصلا خود مؤلفینبا این «.لا شک ولا ریب»صحیح است 

 است.

 پرسش:

 .هم قائل به این هستند« نائینی»آقای 

 پاسخ:

 نه! «نائینی»آقای 



 پرسش:

 ...اگر مته به خشخاش بیندازیم در این کثرت احادیث گویدمی

 پاسخ:

گذاشت، مته به خیلی مته به خشخاش می است« خویی رحمة الله علیه»مثل آقای  به خشخاش گذاشتنته بحث م

بگذاریم، یک روایت  مته به خشخاشفرمود اگر که می« شبیری زنجانی»خشخاش گذاشتن اگر این باشد به قول آقای 

ید باید برای هر راوی دو تا شاهد عادل به شرط شما اگر بحث رجال را از باب بینه بگیر؛ چون صحیح هم نتوانیم پیدا کنیم

 طوری دارید؟؛ در این صورت چند تا راوی اینبیاورید که دو تا شاهد عادل دیگر هم مخالفت نکرده باشنداین

مجموعا دویست تا « نجاشي»جده هزار راوی م، از این همان آوردیی رواتجده هزار راوی را در این سامانهما نزدیک ه

 است. راوینهصد  –توثیق نکرده است، مجموع راویانی که ایشان آورده هشتصد  راوی را

شما جلد اول  اند.هده درصد روات ما بحث رجالی شد کمتر از طوری است؛ یعنیهمین« فهرست»هم در « شیخ طوسی»

برده در این ستون  راوی را اسمتا  11بینید مثلا میشما ها را نوشته، راوی اسم ستون در یک را نگاه کنید،«تنقیح المقال»

 گذاشتن مته به خشخاشنوشته است،  «مجهول، مهمل، ضعیف»، «هول، مهملمج»ما بقی را  ،نوشته« ثقة»مورد را  4- 1

 یعنی این! 

نه پدرش! پدرش خیلی زیاد  و خودش« مرحوم علامه مجلسی» وجود دارد.گری تأثیرات اخباریهم « فیض کاشانی»در 

افرادی هستند که طرفدار  و... «اردبیل»گری است، الان هم در ی خود ایشان تا حدودی متأثر از اخباریمتأثر نیست؛ ول

 هستند.« مولا محمد امین استربادی»طرفداران اخبارگری تند  تعدادی «عراق»در گری هستند، اخباری

، این بهترین کتاب تان معرفی کردم خدمترا « طباطبایی»اقای  از« ی بر فقه شیعهامقدمه»به اسم  کتابی یک روز من

گری را از عصر ائمه )علیهم السلام( گرفته تا عصر حاضر نوشته شده و اخباریگری است که در رابطه با موضوع اخباری

کار کرده است؛ یعنی معتقدم خواندن این کتاب برای دوستان در حد واجب است،  خوبمعرفی کرده است! ایشان خیلی 

  نه در حد مستحب!



تاریخ فقاهت را خواهند بیایند و یا های رجالی میهای فقاهتی بیایند و کسانی که در بحثخواهند در بحثکسانی که می

 هستند.ی کاملا در تضاد یهاگری در یک قسمتچون اجتهاد ما با اخباری باید این کتاب را مطالعه کنند. خواهند ببینندمی

کند؛ چون سنت را نبینیم، روایات شیعه خیلی جاها برای ما معنا پیدا نمیاهل روایاتاگر طوری که عرض کردیم همان

مولا محمد امین »مخصوصا بعد از  های اجتهادیبا بحثدر رابطه ما  سنت استبیت ناظر بر روایات اهلروایات اهل

پنجاه صفحه بیشتر نبود صد صفحه و یا یک صدو  های اصولی ما مجموعاقبل از ایشان کتاب .رشد کردیم «استرآبادی

تمام  .طوری استببینید معمولا این را و غیره محقق حلی« معارج»و  شیخ مفید« ولالاص»سید مرتضی،  «الذریعه»شما 

های اصولی ما کتابگری که حمله کردند و چهل صفحه بیشتر نیست؛ ولی بعد از اخباری صد و یا صد علامه حلی« اصول»

 !حسابی بزرگ شد

دارد که اگر بخواهد چاپ بشود به « مفاتیح الاصول»کتابی به اسم « مجاهد سید – صاحب ریاض»ببینید پسر  مثلا شما

کتاب خیلی عریض و طویلی دارد، من چاپ « یب الله رشتیمرحوم حب»جلد بشود،  52تا  51نظر من شاید بیش از 

گری که بتوانند اخباریها برای اینهای اصولی اینبودند، کتاب« آخوند خراسانی»قدیمش را دارم؛ یعنی کسانی که قبل از 

 های خیلی عریض و طویلی نوشتند.را از میدان بدر کنند، کتاب

های ضروری را بحث« شیخ در رسائل»اش کردند، یک مقداری خلاصهآمدند « آخوند خراسانی»و « مرحوم شیخ انصاری»

مدرسه اقای »در  ماوقتی که  تلگرافی است! «آخوند»های حرف عنیی ؛در لفافه حرف زد و آورد «آخوند در کفایه»آورده، 

های آخوند بارتوقتی که به ع -داشتیم بحث را در این مدرسه« کفایه»پنج دوره  حدودا -، بحث داشتیم« گلپایگانی

 .ها تلگرافی استم اینیگفترسیدیم میمی

داشت، « فتق» اشبچه« رشت» ی خدایی اهلیک بندهدر زمان قدیم گویند می زننددوستان برای تلگرافی مثال می

 یاهشت صفحه –ی هفت پولش کم آمده بود، ایشان یک نامه و بیمارستان برد تا عمل کند، آورده «تهران»در  اش رابچه

به  امه ران در آخر هم نوشته بود که ما پول کم داریم برای ما پول بفرست، دختر عمه و....  به به عمو سلام برسان نوشت...

ات بیشتر برایش تلگراف کند. کاربر تلگراف گفته بود اقا پول تلگراف خیلی از پول عمل بچهرده بود تا بتلگراف خانه 

 کرد بالا پایین و اش کن بعد بیار، این بنده خدا آمد شب تا صبح نشست وشود گفته بود چه کار کنم؟ گفت ببر تلگرافیمی



 فتقش در آمد پولش کم آمد!  ،سرای سرمد، مشت علی محمد، بچه سلامت« رشت» :نوشت اش رانامه طوریاین در آخر

 رد به ایشان گفت حالا تلگرافی شد!وقتی آو

های آخوند اصلا مفهوم عبارت را نبیند خیلی از جاها ها؛ یعنی تا کسی شرحطوری استعمدتا این« آخوند»های حرف

را خواندیم این قسمت را متوجه نشدیم، « کفایه»گفت ما « سبحانی»حاج آقای گفتم که  هم قبلا نیست، من این مطلب را

د بگوید! یکی از رفقا گفت خواهچه می« آخوند»چند دوره تدریس کردیم باز متوجه نشدیم و حالا تازه متوجه شدیم که 

   !؟حاج آقا از کجا معلوم الان متوجه شده باشید

ی ندارد، اگیرد و فایدهها را میدیدند اصول به آن عریض و طویلی وقت طلبه ست.این طوری ا« آخوند»های عبارت ببینید

 اگر اشتباه نکنم هم« خویی». یکی از شاگردان آقای نوشت« الموجز فی علم الاصول»هم « سبحانی»بعد خود حاج آقای 

تدریس داشتم و « رسائل»بنده هم ، خیلی کتابی خوبی است؛ شما ببینید دارد« اصول الاستنباط»کتابی در اصول به اسم 

« اصول الاستنباط»بیش از خواندن  به اصول احتیاج ندارد،« لاستنباطاصول ا»ولی معتقدم طلبه بیش از  ؛«کفایه»هم 

 اتلاف وقت است!

جی کنیم، فروعاتی می بله ما یک سری مباحث اصولی را  ،لاز اصو .آن فروعات ما به اصول نیاز داریمآید در در فقه حلاا

زنید که آقا مشتق در رابطه با مشتق حرف می ههشت ما –هفت  آییدخورد، شما میدیگر به درد نمیالفاظ لفظیه مان که 

! اگر کسی نذر کرده باشد «تظهر النتجیة فی النذر»د یگویمیاش؟ نتیجهآقا حقیقت در تلبس است و یا در من قضا است! 

 ه بگیرد اگر ثابت نشد روزه نگیرد!ز روزکه برایش ثابت شد الفاظ چنین است سه رو

، اگر کسی نذر کرده باشد مسئله روشن بشود آن است! در است «فی النذر ةثمرالتظهر »های اصولی ما الب بحثیعنی غ

کار برد دارد. الان آن  اصول عملیه در فقه درصد 11اش، شاید نه همه همآنهای اصول عملیه فقه بعضی از قسمت

کنند؟ ث فقهی از اصول استفاده میروند ببییند در طول یک سال مراجع ما چند بار در مباحرس خارج میدوستانی که د

دانم حوزه چرا در این مورد لذا نمی !که یک فقیه در یک سال از اصول استفاده کند نشوددست  انی انگشتشاید به اندازه

 برنامه ریزی ندارد؟ 

 



 پرسش:

 چیست؟« شهید صدر -ت حلقا» استاد! نظرتان راجع به

 پاسخ:

د و یا ندارد! بحث خیلی خوبی اصول در فقه کاربرد دارطوری است، ببینید ما دنبال این هستیم که هم همین« حلقات»

پنج  –بعد از چهار  ها را زیبا، روان و عالی انجام داده است؛ ولیهم دارد؛ یعنی آمده بحث یهای خیلی زیبایو بحث است

دید که  خواهید ببینید. را« کفایه»و « رسائل»، «تحلقا»و دوباره  ی بفرماییدبروید یک ملاحظه واندنسال درس خارج خ

 اند.کردهاز اصول استفادهبسیار کم بزرگان ما  در این پنج سال درس خارج

ر فرصت کنم در بودم و علاقه هم به ایشان داشتم، الان هم اگ« آیت الله شبیری زنجانی»سال درس خارج  04بنده خودم  

یکبار هم من یادم نیست که  یمرتبه ایشان از اصول استفاده نکرد؛ یعنی سال 04سال  04در این  .رومبحث ایشان می

 ایشان از اصول استفاده کرده باشد!

لی به بله ورزش علمی خوبی است، و .برای ما ندارد چنانیآن بگذاریم برای یک موردی که کاربردیمان را چرا ما باید وقت

حداقل اگر  .کار کنیم کنندمطرح می غیره در اصول و در فقه و هاشبهاتی که امروز وهابیروی جای ورزش علمی ما بیاییم 

 !ورزش علمی هم بخواهیم داشته باشیم در حوزه شبهات این ورزش علمی را انجام بدهیم تا ورزیده بشویم

 پرسش:

 چطور؟ « سبزواریصول سید ا»! ببخشید استاد

 اسخ:پ

 خیلی طولانی است! 

 

 



 پاسخ:

صفحه است  211 – 411در یک جلد و حدود « اصول الاستنباط» «.علامه علی نقی حیدری است»نوشته ، «اصول الاستنباط»

معمولا الان هم هر « کفایه»دوره تدریس  2 – 4و در آخرش هم ایشان سوال طرح کرده است؛ یعنی بنده خودم بعد از 

نیاز دارد در  به اصول کل مباحثی که انسان ا از اول تا آخر مطالعه کنم؛ به نظر منوره این کتاب رکنم یک دسال تلاش می

صفحه را انسان هر جمعه یک  411برد؛ یعنی یک دوره مطالعه کردن خیلی زیاد برای انسان هزینه نمی این کتاب است.

است، من گمان  خوباب زیبا است و قلم آن هم کتمتن خیلی  شود.ول سال این کتاب تمام میدر طساعت وقت بگذارد 

پخته داشته باشد؛ یعنی اگر کسی جلد اول لمعه را خوب فهمیده باشد این کتاب م از اول تا آخر یک سطر مطلبی ناکننمی

 شود.را از اول تا آخر بدون استاد متوجه می

 برای ورزش علمی خوب است.ها هم کتاب خوبی است؛ ولی عرض کردم این« کتاب اصول فقه مرحوم مظفر»

 آغاز بحث...

ایام »است و هفته آینده هم که دوستان برای کارهای تبلیغی  این هفته امروز آخرین جلسه درسی کهبا توجه به این

در رابطه با صدیقه طاهره )سلام الله علیها( ما دو محور داریم  را خدمت عزیزان عرض کنم. روند من چند نکتهمی «فاطمیه

مانند فضائل  است یکی محور اثباتی و دیگری محور دفعی است! در محور اثباتی چند تا نکته اید روی آن دقت کنیم:که ب

که  سنت و شیعه؛ دفاع حضرت زهرا )سلام الله علیها( از حضرت امیر )سلام الله علیه(اهل از منابعصدیقه طاهره نظیر بی

اری کرده است و الله علیها( بنیانگذاع از ولایت را صدیقه طاهره )سلام دفاع خیلی جانانه است؛ یعنی سنگ زیر بنای دف

 بیت است.خودش هم اولین شهیده دفاع از ولایت اهل

هم از آن کتاب نقل کرده  049صفحه « ةنهج الحیا»و کتاب  دارد 572جلد اول صفحه « الکوکب الدری»کتاب  تعبیری را

آید حضرت زهرا دهد و به خانه میها نجات میحضرت امیر را از دست آنید و آصدیقه طاهره به مسجد می وقتی است

 این تعبیر را دارد:



نفسی لنفسک الوقاء، روحی لروحک الفداء، إن کنت فی خیرٍ کنتُ معک، وإن کنت فی  !یا أبا الحسن»

 «شرٍ کنتُ معک

نفسی لنفسک الوقاء، » ید:است بگو «بضعة النبی»این تعبیر، تعبیر خیلی سنگینی است! صدیقه طاهره که 

)سلام الله علیها( طوری است  هصدیقه طاهر من روی سندش کار نکردم؛ ولی تعبیر «!روحی لروحک الفداء...

 سازد! که با واقعیت می

 پرسش:

 سنت هم این را دارند؟استاد! منابع اهل

 پاسخ:

کنند!! یک طور تعابیر را پاک و نابود میها ایناگر باشد هم آنها داشته باشند! شما انتظار دارید که آن نه!

را هم به هیچ وجه نیاوردند، « شهادت»ها قضیه آن !«القلب یشهد أنه باطل»گوید شود میپیدا می« ذهبی»

 را آوردند!« هجوم»ی فقط قضیه

ابابکر و خلفاء  پیچبیاییم پا)در مناطق اهل سنت( « ایام شهادت»که ما در این ه دیگری که خیلی مهم استتنک

امروز وهابیت هم دنبال همین قضیه  که «لا شک و لا ریب» ،عمر و ... بشویم! این خودش اختلاف انگیز است

 .تا این اختلاف درست بشود هستند

 در هر صورت.. 

یک نیم  افتد که زیر کاسهرود انسان به شک میاش که بالاتر میاش خوب است، از اندازهببینید هر چیزی اندازه

که ما باید مطرح بکنیم، حتی از « لا شک و لاریب»را  ی صدیقه طاهره )سلام الله علیها(ی هم است! قضیهسهکا



ها در مقابل این« امام»رنگ بکنند،  را کم« ایام فاطمیه»خیلی تلاش کردند که  )برخی اهل سنت(« امام»زمان 

  .کردعزاداری میرا « میهفاط»دو  حتما هرمقید بود و « ایام فاطمیه»ایشان در ایستاد، 

من قبلاً هم این را گفتم و شما هم این را همه جا نقل کنید که به مقام  مقام معظم رهبری به همین شکل.

آیید برای عزاداری میتان با این کمر درد و کسالت، از اول تا آخر «ایام فاطمیه»معظم رهبری گفته بودند شما 

 کند.ا نیم ساعت آخر بیایید کفایت میهای عاشورصلاح نیست شما مثل روضه

و ملتزم هستم از اول  گیرماز حضرت زهرا می« ایام فاطمیه»در  را اممن روزی یک ساله» :فرمایندایشان می

  «.جا بنشینمتا آخر بیایم و این

 کهایناما ! «لاشک ولا ریب»صدیقه طاهره شهید شده  این است که طرف دیگر سکه این یک طرف سکه؛

حضرت زهرا پهلویش شکسته شد، بازویش متورم شد، بیان کنیم که ملتزم هستیم ما  اتلش چه کسی استق

 حدود ده .ین طرف ما موظف هستیم مطرح بکنیماز ا ؟به ما چه .بروید پیدا کنید)اهل سنت( شما  ،سیلی خورد

به من « مکارم»حاج آقای  یحت مناظره داشته باشم، «المستقله»در شبکه  من بنا بود کهپانزده سال قبل  -

 تلفن کرد گفت بر شما تکلیف است در این مناظره شرکت کنید.

های هیکی از طلب ،ها یک بحثی درست کرده بودند که اختلاف شیعه، سنی درست کنندعلتش هم این بود که این

یون مخاطب دارد ی که مدعی بودند هفتاد میلادر یک شبکه ،جا رفته بودآن به عنوان طرف شیعه« سوریه»

 خواند! ها و روستاهای عراق مینهدر خا قبلا که کرده بود ییهاروضه ایشان در آن شبکه شروع به خواندن

ها یناز ناراحتی گریه کرده بود که ا« سبحانی»مطلع شده بود یکی از دوستان گفت آقای « سبحانی»حاج آقای 

و اختلاف شیعه و سنی بیاندازند مقدمات کشت و کشتار  را به استهزاء بگیرند دنبال این هستند مذهب شیعه

 شیعه را فراهم بکنند.



ش هم جا بودیم مجموعآن شما تکلیف است که شرکت کنید ما هم سه شب بر به من گفت« مکارم»حاج آقای 

تلاش  ها از همان شب اول،ها گفتند جواب دادیم و آنجا بودیم تمام مطالبی که آنما سه شبی که آن .چاپ شد

من هم به هیچ وجهی زیر بار نرفتم گفتم  ز من اعتراف بگیرند که قاتل حضرت زهرا، عمر بوده است.کردند که ا

شهادت حضرت زهرا برای ما قطعی است  ،شان استهایبزرگان ما، مراجع ما روضه حضرت زهرا در خانه

این یک  ؟است کنند که قاتل چه کسی بودهخودِ مخاطبین بروند پیدا  ولی قاتلش چه کسی بوده ؛ای نداریمشبهه

 مسئله که ما باید یک مقداری دقت کنیم.

های ما را فریب معوااز شبهاتی است که عوام پسند است، این یکی  ،جا مطرح استنکته دیگری که در این

چه  تا عرب به خودش اجازه بدهد به یک زن!شود مگر می !نسبت به قضیه زن غیرت دارد دهند که عربمی

 !!؟رازی کند و سیلی بزند و اذیت کندرسد که زن، دختر رسول اکرم باشد مثلاً دست د

در « ابن ابی شیبه» ،سنت آمدهبا سند صحیح در کتب اهل که برای ما مسلم است روایات هجومچه آن

سند  با «الاشراف ابانس»در « بلاذری»با سند صحیح قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا را آورده « مصنف»

 گوید:که عمر میآورده با سند صحیح « طبری»صحیح آورده 

 «البيعة إلى لتخرجن أو عليكم لأحرقن والله»

 که باید بیعت کنید!کشم مگر اینقسم به خدا خانه را آتش می

 الكتب دار:  النشر دار ، 101: الوفاة الطبري جرير بن محمد جعفر لأبي:  المؤلف اسم ، الطبري تاريخ

 511 ص، 5 ج ،بيروت – ةالعلمي

« بنی هاشم»تا شش ماه، امیر المؤمنین و « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»ها بیعت نکردند طبق عبارت این

که در منابع شیعه هم  !اش که قسم خورده بود عمل کرده خانه را آتش زدهپس عمر یا به وعده ؛بیعت نکردند

این را برای ما روشن کنید آیا  کرده آیا کفاره داده یا نداده؟ ، یا خانه را آتش نزده اگر نزده، حنث قسمسته



دهد اجازه نمی گویند عرب، نسبت به زن غیور است اصلاً ؟ و ثانیاً این آقایان که میاست کفاره داده یا نداده

 :اندرا نخواندهاین آیه قرآن ! آیا کسی به زن جسارت کند

رَ  )وَإِذَا ُن ثَى أَحَدُهُم   بُشِّ هُهُ  ظَل   بِالأ  ا  وَج  وَدًّ مِ  مِنَ  يَتَوَارَىمُس  رَ  مَا سُوءِ  مِن   ال قَو  سِكُهُ  بِهِ  بُشِّ  أَم   هُونٍ  عَلَى أَيُم 

هُ  رَابِ  فِي يَدُسُّ كُمُونَ  مَا سَاءَ  أَلَا  التُّ  يَح 

 سياه( ناراحتي فراب از) صورتش شده، تو نصيب دختر دهند بشارت آنها از يکي به هرگاه که حالي در

 نگاهش خوارى با آيا.  شدمی پنهان مردم از ، مژده اين شرم زشد. امی خشمگين شدت به و شود؛مي

 .كنندمی داورى بد كه باشيد آگاه ؟!كند نهانش خاك در يا دارد

 21(: آیه 02سوره نحل )

 گویید کهمی شما یک چیزی ها بودند!«ایرانی»ها بودند یا «عرب»کردند کسانی که دختران را زنده به گور می

ا خلیفه دوم و خشونتش نسبت به های خودتان در رابطه بشما در کتاب اصلا با قرآن، منافات دارد و اضافه بر این

 آوردید که اصلاً قابل انکار نیست!مطالبی  زن

های خود شما با سندهای صحیح کرد این در کتاببیت رسول اکرم جسارت میحتی جلوی رسول اکرم به اهل

  است. آمده

 !«الحجاج سيف من أهيب عمر درة كانت»

 !تر بودترسناک« حجاج ابن یوسف ثقفی»شلاق عمر، از شمشیر 

: الوفاة الثعالبي إسماعيل بن محمد بن الملك عبد الملك عبد منصور أبو:  المؤلف اسم ، والإيجاز الإعجاز

 لا:  تحقيق ، الثالثة:  الطبعة ، م0712 - هـ0412 - لبنان/  بيروت -  الغصون دار:  النشر دار ، هـ457

 19 ص، 0 ج ،يوجد



ها را زد و حتی سر خواهرش را خون به پیغمبر ایمان آورده بودند آن شوهر خواهرشخواهر و چون  آقای عمریا 

 آلود کرد 

 «وجهها فدمى نفحة بيده فنفحها»

 عثمان بن أحمد بن حمدم الدين شمس:  المؤلف اسم ، والأعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ

:  الطبعة ، م0719 - هـ0419 - بيروت/ لبنان - العربي الكتاب دار:  النشر دار ، هـ941: الوفاة الذهبي

 094 ، ص0 تدمرى، ج السلام عبد عمر. د:  تحقيق ، الأولى

ها را شکنجه انکه مسلماین .اندآورده« ابن حجر»، «ابن جوزی»، «مقدسی»، «ذهبی» مانند: این روایات را همه

این  جا مهم و خیلی جالب استچه که در اینها مفصل آمده آنکردند که چرا به پیغمبر ایمان آوردید؟ اینمی

 های شما آمده.های شیعه نیست ولی با سند صحیح در کتابدر کتاب ؟!آقا به ما چه است که بگوییم

 تدختر پیغمبر از دنیا رف« رقیه»گوید وقتی می« مستدرک»

 «بسوطه يضربهن عمر فجعل النساء فبكت»

 412: الوفاة النيسابوري الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن محمد:  المؤلف اسم ، الصحيحين على المستدرك

 عبد مصطفى:  تحقيق ، الأولى:  الطبعة ، م0771 - هـ0400 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ

 501 ص، 1 ج ،عطا القادر

  زد!ها را شلاق میکردند عمر اینوی پیغمبر، زن و بچه پیغمبر گریه میجل

 این اش نگیرد!گویید که مرغ پخته خندهیک چیزی ب غیرت داشته!( گویید عرب نسبت به زن)که می آخر شما

با سند  !«اسنادُهُ صحیح»گوید روایت می« راحمد محمد شاک»آمده « مسند احمد»و « مستدرک»در  مطلب

 ها را نقل کردند.حیح هم اینص



و « حاکم»روایتی که  هر دو گفتند صحیح است.« حاکم»و « ذهبی»این قضیه را آورده « مستدرک»همچنین 

 است.« صحیح مسلم»و « صحیح بخاری» تصحیح کنند به منزله ورود روایت، در« ذهبی»

 پرسش:

 سند صحیح و صالح با هم فرق دارد؟

 پاسخ:

 یت برای استنباط استدلال دارد.صالح یک مقداری صلاح

 است.ابوبکر از دنیا رفته 

  «النوح عائشة عليه أقامت»

 !برای پدرش، مجلسه نوحه سرایی درست کرده« عایشه»

 شود بازی کرد!دید با دم شیر نمی تعرض کند چون« عایشه»جرأت نکرد به  جا آمدند عمرها آنزن

  «بكر أبي أخت قحافة أبي ابنة إلي فأخرج »

 خواهر ابوبکر، را بیرون آوردند

 «ضربات فضربها »

:  النشر دار ،  هـ525: الوفاة البصري النميري شبة بن عمر زيد أبو:  المؤلف اسم ،  المنورة المدينة تاريخ

 ج، بيان الدين سعد وياسين دندل محمد علي:  تحقيق ، م0772-هـ0409 -  بيروت - العلمية الكتب دار

 121 ص، 0



ها را این !کنی؟که چرا تو داری برای برادرت نوحه سرایی می ی بر بدن خواهر ابوبکر زدهایشلاق ق!نه یک شلا

 است دیگر!« بخاری»آمده؛ ولی کار « بخاری»اند البته در ها با سندهای معتبر آوردهببینید این شما خودتان

 «قزوینی»قای ریف کند گفت آخواست از ما تعهمایش بزرگی بود یکی از آقایان می« لس آنجلس»در  

  !یکی از آقایان گفت بخاری گاز سوز، نفت سوز، برقی کدامش؟ است!« بخاری»متخصص 

 طوری دارد:این« بخاری»ببینید 

رَجَ  وقد» تَ  عُمَرُ  أَخ  رٍ  أبي أُخ   «نَاحَت   حين بَك 

 ، 522: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد:  المؤلف اسم ، المختصر الصحيح الجامع

 ديب مصطفى. د:  تحقيق ، الثالثة:  الطبعة ، 0719 - 0419 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار:  النشر دار

 125 ص، 5 ج، البغا

رَج»دارد شما ببینید متعلق  «أخرجَ »دیگر تمام شد رفت!   بخاری حذف کرده است! ؟است چه بوده «أخ 

شأن  حضرت زهرا سلام الله علیها را مورد ضرب و شتم قرار دادند، اصلاً باویید گشما که میشبهه این است که 

آن غیرتش نسبت به زن طوری  !ی داردایک غیرت ویژه یعنی عمر !کندمر به زن جسارت نمیع ،سازدنمی عرب

 یک حمایت یعنی !دندهد دیگران به زن جسارت کنکند و نه عرب اجاه میاست که نه خودش جسارت می

 ای جنس و ذات عرب نسبت به زن دارد!!ویژه

 گوید:این چیزی است که خودشان دارد می

  « ضربات فضربها بكر أبي أخت قحافة أبي ابنة إلي فأخرج »

 بخاری هم دارد:

رَجَ  وقد» تَ  عُمَرُ  أَخ  رٍ  أبي أُخ   «نَاحَت   حين بَك 



 پرسش:

 گویند که چرا امام دفاع نکرد؟ها میآن

 پاسخ:

بنای درگیری با  امیر المؤمنین شود.یی میبحث جدا که چرا امام علیه السلام دفاع نفرمود،اع نکرد آنرا دفچ

بعداً  شد خود صدیقه طاهره استشد اولین کسی که زیر دست و پا شهید میها نداشت اگر درگیری میاین

کشته شد پیغمبر « عمار»د گوینمی« معاویه»قاتل حضرت زهرا بوده وقتی به  گفتند حضرت علیها میاین

 فرمود:

 تقتلک الفئة الباغیة

 –ناشر: دار الفكر ، 012ص 1جهـ(، صحيح مسلم، 520النيسابوري القشيري، مسلم بن الحجاج )متوفاى

 تا.بيروت، بي

 معاویه گفت:

 !«أنحن قتلناه إنما قتله علي وأصحابه  »

 - بيروت - الإسلامي المكتب:  النشر دار ، 020: الوفاة الأزدي راشد بن معمر:  المؤلف اسم ، الجامع

، 00 ج ،(01ج للصنعاني المصنف بكتاب كملحق منشور) الأعظمي حبيب:  تحقيق ، الثانية:  الطبعة ، 0411

 541 ص

کشته « عمار»نیاورده بود  اش بیروناز خانه، عمار را  اگر علی  !را علی کشته« عمار»را ما نکشتیم « عمار»گفت 

این قبیله و این جانورها وقتی که حضرت زهرا کشته  !را جلوی شمشیرهای ما قرار داد« عمار» یعل شد!نمی

 کردند. درست می دیگری قاتل حضرت زهرا یک بساط و پیراهن عثمان در مورد شدمی



شصت  - یک فایل مستقل پنجاه ؟حضرت علی دفاع نکرد که چرااین جا گفتیمما در آن که مسائل دیگری است

 آن یک بحث آن جدا است! دادیمبرای این موضوع چهل تا جواب  - ی داریم سیفحهص

 پرسش:

روضه سید  در جریان قصه منع از گریه است، شکل گرفته ها بر اساس اهدافیتمام بدعتببخشید استاد! 

  ؟چه بود الشهداء

 پاسخ:

در ایام عزاداری محرم به آن ان شاء الله  است که باید در یک جلسه دیگری صحبت شود ییبحث جداآن 

ها که چرا آنمن تقریباً بیست جلسه دو ساعته در رابطه با بحث گریه و عزاداری صحبت کردم و این .پردازیممی

این است که احساسات و عواطف انسان،  های گریه کردنیکی از فلسفه چون کردند؟از گریه کردن جلوگیری می

ظالم و  بردفاع و هجمه  شد انسان در برابر ظالم، آن روحیه پرخاشگری،احساسات که تحریک  شود.تحریک می

ها چه کار دانستم اینشود و این هم به صلاح آقایان نبود من از اول میاش دمیده میدفاع از مظلوم در روحیه

 .خواهند بکنندمی

  .را دارد امثال این قضایا سنتکه در منابع اهلخلاصه این

 آمده است: ر ابن خطابعمدرباره خشونت 

 فجعل النائحة فأدرك النساء ففرق فدخل عليها فأتى ليلا بالمدينة نواحة سمع الخطاب بن عمر أن»

 «بالدرة يضربها

به شروع  عمر نوحه خوانی کرد ماند فرار کردند کسی که هاو زن یک مجلس عزاداری بود عمر حمله کرد

 زدن او کرد!



  «فوقع خمارها»

 ادرش هم افتاد حتی روسری و چ

 «فقالوا شعرها يا امير المؤمنين فقال اجل فلا حرمة لها»

 اش بیافتد و موی سرش دیده بشوداین زن هیچ حرمت ندارد بگذار روسری

 الإسلامي المكتب:  النشر دار ، 500: الوفاة الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو:  المؤلف اسم ، المصنف

 229 ص، 1 ج ،الأعظمي الرحمن حبيب:  تحقيق ، الثانية:  الطبعة ، 0411 - بيروت -

به ما جواب دهند این رفتارهای  کنند(از غیرت عرب و صحابه نسبت به زن صحبت می طوراین)آقایانی که  این

  کنند؟!عمر را چه می

ش دیدم نیمه شب با همسر مگوید من یک شب مهمان عمر بودمی« اشعث ابن قیس»جالب این است که 

  !زدداشت همسرش را می دعوایش شد و

تُ » نَهُمَا فَحَجَز   «بَي 

مشخص  .شدداشت زیر دست و پا له می زنش سوخت چون عمر آدم خیلی قوی هیکلی بود شدلم به حال زن

زن یک طرف رفت و عمر هم به طرف  ،ها را جدا کردماینگوید: می ه،کرداز خودش دفاع می ش هماست که زن

 :گفت به من عمر بعد دیگر رفت

عَثُ  يا» فَظ   أَش  تُهُ  شيئا عَنِّي اح  أَلُ  لَا  وسلم عليه الله صلى الل هِ  رسول عن سَمِع  جُلُ  يُس  رِبُ  فِيمَ  الر   يَض 

رَأَتَهُ    «ام 



زند اصلاً از او سوال نکن چرا داری زنت را کتک مرد وقتی زنش را کتک میاز رسول خدا شنیدم که 

 !زنی؟می

 - الفكر دار:  النشر دار ، 592: الوفاة القزويني عبدالله أبو يزيد بن محمد:  المؤلف اسم ، هماج ابن سنن

 217 ص، 0 ج، الباقي عبد فؤاد محمد:  تحقيق ، -  - بيروت

ت دارد  و ضدیت با: !این کار کاملاً با روح اسلام ضدیا

 عَظِيمٍ( خُلُقٍ  لَعَلَى )وَإِن كَ 

 توالاس خويي را تو که راستي و

 4(: آیه 29سوره قلم )

 دارد.

 گوید این روایت سنداً صحیح است.می هم «حاکم نیشابوری»

شد دوباره ازدواج کند پدرش به عمر گفت دختر من حاضر شوهرش شهید شد و حاضر نمی« عاتکه»یا مثلا  

عمر گفت یت در نها ،دختر قبول نکرد ولی گفت شپدر ،نیست شوهر کند گفت از قول من به او بگو شوهر کن

عقد کرد! عمر، به  خلاصه مهم نیست!گفت  !ر نداردگفت خودش خب !ی نیست عقدش را برای من بخوانامسئله

 خانه پدر دختر رفت

 «فعاركها عليها فدخل »

 ...با هم کشتی گرفتند



 دار ، 511: الوفاة الزهري البصري عبدالله أبو منيع بن سعد بن محمد:  المؤلف اسم ، الكبرى الطبقات

 522 ص، 1 ج، بيروت – صادر دار:  النشر

بیرون  که عمر از خانه دانمنمی ه حالا چه اتفاقاتی در خانه افتاد منخیلی قوی هیکل بود هم معلوم بود که زن

 دهد.کند و توضیح میاین قضیه را نقل می« اسد الغابه»هم در « ابن اثیر» !اُف !اُفگفت: میمدام  آمد

 در هر صورت ...

خصال شیخ »ی خواستگاری از دختر ابوجهل که در هیکه قضاین را هم خدمت تان عرض کنم کته پایانین

هر دو روایت ضعیف است و ثانیاً تعبیر این است  هم آمده عزیزان دقت کنند که اولاً « علل الشرایع»و « صدوق

 که:

قِيَاءِ  مِنَ  جَاءَ شَقِي  » َش   «ولِ الل هرَسُ  بِن تِ  فَاطِمَةَ  إِلَى الأ 

ش / 0112قم، چاپ: اول،  -جلد، كتاب فروشى داورى 5ابن بابويه، محمد بن على، علل الشرائع، 

 012ص ؛ 0م، ج0722

حضرت که هم این است « خصال»روایت خواست بین حضرت زهرا و حضرت امیر اختلاف درست کند! می

به پیغمبر  ،د به حضرت داود افتراء ناموسی بستندبه حضرت موسی افتراء بستن ،گوید به انبیاء افتراء بستندمی

 جهل را بستند.دختر ابی از به علی هم افتراء خواستگاری ،افتراء سحر بستند

 الله  والسلام علیکم ورحمة


